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خراسان مهد زنان اثرگذار
نگاهی به زندگی اولین بانوی دندان پزشک ایران

  از گذشــته تا امروز، خراسان و سرزمین خورشــید هم خاستگاه 

بزرگان بوده هم مأمنــی برای بــزرگان از جای جای کشــور. افراد 

مشــهور زیادی از سراسر ایران و جهان در مشــهد اقامت کرده و به این شــهر 

خدمات ارزشــمندی ارائه کرده انــد از جمله بانــو بدری تیمورتــاش که دختر 

کریمداد نردینی خراسانی، از زمین داران بزرگ خراسان، بود و در سال ۱۲۸۷

خورشــیدی در نردین زاده شــد. اگرچه امروزه نردین از توابع اســتان سمنان 

محسوب می شود، آن زمان پدرش از خان های این منطقه و حاکم سبزوار بود. 

بانو تیمورتاش برای آمــوزش ابتدا به تهران و ســپس برای تحصیل در رشــته 

دندان پزشکی به بلژیک فرستاده شد. در سال ۱۳۱۳ خورشیدی بعد از تبعید 

خانواده اش به کاشــمر برای همراهی آنان به ایران بازگشت و همراه مادرش تا 

سال ۱۳۱۸ خورشیدی در کاشمر زندگی کرد. مواجهه با شرایط سخت زندگی 

در آن دوران، باعث شــد عهد ببندد پس از پایان این دوره، به مشهد بیاید و تا 

پایان عمر به مردم مشــهد به ویژه قــشر محروم خدمت کند. در ســال ۱۳۱۹

خورشیدی برای گذراندن دوره تکمیلی دندان پزشکی به دانشگاه تهران رفت، 

مجوز دندان پزشکی در ایران را دریافت کرد و همراه مادرش به مشهد بازگشت. 

در این شهر، ابتدا در یکی از اتاق های بیمارســتان امام رضا(ع) به عنوان مطب 

شروع به کشــیدن دندان می کند زیرا آن زمان مرسوم نبود که دندان را ترمیم 

کنند اما بعــدا در مطب خصوصی خــود در خیابان خسروی بــه مردم خدمت 

می کرد. در آن ســال ها، زمانی که از کنار نهر نادری می گذشت، غالبا مشاهده 

می کرد افراد غیرتحصیل کرده که به کار کشیدن دندان و گذاشتن دست دندان 

مشغول بودند، ظروف بزرگ حاوی خون و بزاق را در نهر خالی می کنند، نهری 

که در فرودســت، آب مورد نیاز زندگی روزمره مردم از آن تأمین می شــد، برای 

ظرف یا لباس شستن یا تهیه قوت روزانه. پس با خود عهد بست دانشکده ای 

مانند آنجا که خود در بلژیک تحصیل کرده بود در مشــهد بنا کند. یازده سال 

بعد، با ورود دکتر امیراسماعیل سندوزی به مشهد و پیگیری آن دو، سرانجام 

در ســال ۱۳۴۴ تلاش ها به ثمر نشســت و دانشــکده دندان پزشــکی مشهد 

تأسیس شد. دکتر بدری تیمورتاش را به جرئت می توان اولین بانوی اثرگذار در 

دندان پزشکی ایران و مادر این رشته لقب داد.

دکتر تیمورتاش در دوران زندگی در مشــهد از هیچ کوششی برای خدمت به 

قشر محروم دریغ نکرد و تا پایان عمر پربار خویش هفته ای یک روز صبح ها در 

درمانگاه بیمارستان امام رضا(ع) را ترک نکرد تا اینکه ۱۷ مهرماه ۱۳۷۴ چشم از 

جهان فرو بست و در قطعه ۱۳۹ صحن آزادی حرم رضوی در مشهد با احترام و 

بدرقه دانشجویان وفادارش به خاک سپرده شد.

نویسنده ای که با کلمه 

زندگی می سازد

هانیه ســلامی راد آبان ماه ۱۳۶۳ در مشهد به دنیا آمده 

اســت. او در خانواده ای فرهنگی و هنرمند بزرگ شــده 

و بخشــی از دوران کودکی اش را در تهــران زندگی کرده 

است. در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات 

کودک و نوجوان تحصیل می کند و مهم ترین دغدغه اش 

اســتعدادیابی و پرورش کودکان و نوجوانانی اســت که 

به نوشــتن علاقه مند هستند.ســلامی راد نویســنده ای 

توانمند و خوش ذوق و بی تردید یکی از خلاق ترین مربیان 

ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســت.او 

ســال ها با برگزاری کارگاه های ادبی شــعر و داستان در 

مشهد توانسته است بچه های زیادی را در مسیر نوشتن و 

بالندگی ادبی همراهی کند.

کارگاه های ادبی و نوشتن خلاق او در مراکز مختلف کانون 

پرورش فکــری مشــهد هم چنین در مجموعه انتشــارات 

امام و پردیس کتاب مشــهد با نام «بچه های پنجشنبه» با 

استقبال خوب بچه ها و همراهی امیدبخش والدین آن ها 

همراه بوده است و بســیاری از اعضای آن توانسته اند در 

جشنواره ها، مهرواره ها و مسابقات ادبی استانی و کشوری 

از برگزیدگان باشند.

کلاس های هانیه ســلامی راد همیشــه از حال و هوایی 

پرشور و هیجانی برخوردار است که برای بچه ها خوشایند 

و دوست داشتنی اســت. آن ها در این کلاس ها هم زمان 

در کنار تمرین های بهتر نوشتن و انجام طرح های ادبی، 

بازی می کنند، شعرخوانی گروهی دارند و با مهارت های 

مختلف زندگی آشنا می شوند. هانیه سلامی راد بر پرورش 

درک فلسفی کودکان، رشــد آگاهی و تفکر و احساسات 

آن هــا بســیار تأکیــد دارد. با آن هــا گفت وگــو می کند و 

برایشــان از میان کتاب هــای قدیمی قصــه می گوید. او 

با جدیدترین آثــار ادبی نویســندگان و شــاعران جهان 

آشناســت و از طریق فضــای مجازی هم چنین داســتان 

خوانی در پادکســت ها و ویدئوهای کوتاه با عنوان «قلمه 

از کلمه» آن ها را به کتاب خوانی و مطالعه مستمر ترغیب 

می کند.ســلامی راد برای برنامه های روزانه و مناســبتی 

بسیاری در رادیو خراسان نویسندگی کرده است و گوینده 

آیتم های نیایش گونه زیبایی در رادیو خراسان بوده است. 

برای او هر آنچه به خلق  کلمات و گسترش دایره واژگانی 

منجر شود و مردم آن را به یاد بســپارند جذابیت دارد و به 

سهم خود تلاش می کند با برگزاری برنامه های همگانی و 

حمایت از رویدادهای ادبی، مهر ادبیات را همچون بذری 

در دل بچه ها و بزرگ ســالان بکارد تا دید وســیع تری به 

زندگی و جهان پیرامونشان داشته باشند. 

نگاهی به کتاب 
«شاید عشق باشد شاید عادت»

مجموعه داستان خواندنی «شاید عشق باشد شاید 

عـادت» شـامل سـیزده داسـتان کوتـاه اسـت بـا عنوان هـای 

«شـاید عشـق باشـد شـاید عادت»، «احترام»، «من سـتاره ام، 

جایـم زمیـن نیسـت»، «امانـت»، «انفجـار»، «تولـد یـک مـرد»، 

«چراغ خانه»، «جوانه های بهاری»، «شـکلات های سـنگی»، «شما 

اول بفرماییـد»، «قطـار مـی رود»، «کاسـکو» و «من هـم برای خودم کسـی شـده ام». 

اسـت. شـده  برداشـته  کوتـاه  داسـتان  اولیـن  از  کتـاب  عنـوان 

ایـن مجموعه داسـتان از دغدغه هـای زنان جامعـه امـروز می گوید، زن هایـی که در 

نقش مادر هسـتند یا همـسر و خواهر. همه شـان دنیای اطـراف را خـوب می بینند، 

خـوب تحلیـل می کننـد و می خواهنـد پـای در راه درسـت بگذارنـد. می خواهنـد 

فداکاری کنند و کسی را به زحمت نیندازند. شـخصیت های اصلی همه داستان ها 

زنان هسـتند و فـراز و نشـیب های زندگی آن ها روایت شـده اسـت. در داسـتان اول، 

«شـاید عشـق باشـد شـاید عـادت»، خانـم مقـدم بـرای تأمیـن معـاش بچه هایـش، 

بچه هایـی کـه چنـد سـالی اسـت یتیـم شـده اند، در قسـمت بازرسـی زنـدان قـزل 

کار می کنـد و همـکاری به نـام خانـم رسـولی دارد. در روز یکشـنبه ای کـه متعلق به 

ملاقاتی هـای جرائـم مربوط بـه اعتیاد اسـت، با دخـتر جوانـی مواجه می شـوند که 

همـسرش به تازگـی بـه زنـدان افتاده اسـت.

 دخـتر بی قـرار و آشـفته اسـت. پیرزنـی بـه دخـتر جـوان توصیـه می کنـد عمـرش را 

برای مـردی که معتاد اسـت و بـه زنـدان افتاده اسـت حـرام نکنـد. آن روز می گذرد و 

ایـن دو همکار قسـمت بازرسـی، لقب دخـتر عاشـق را بـه آن دختر جـوان می دهند 

و رفت وآمـدش را زیـر نظـر می گیرنـد. آشـفتگی دخـتر بـه مـروز زمـان کـم و کمـتر 

می شـود و همین طـور ملاقات هایش تـا روزی کـه دیگر آمدنـش بوی ملاقـات آمدن 

معمول را ندارد. در داسـتان «امانـت»، زنی می خواهد پسر یک ماهـه اش را علی رغم 

میـل باطنـی اش در حـرم حـضرت معصومـه(س) بگـذارد و بـرود. داسـتان «انفجـار» 

از سـختی های زندگـی همـسر جانبـازی می گویـد کـه در عملیـات کربـلای۴ موج 

انفجار بـر او اثر گذاشـته اسـت و واکنش  هـای متفـاوت فرزنـدان، پـدر را اندوهگین 

می کنـد. روایت امـروز ایـن زن بـه همـراه روایـت از عملیـات کربـلای۴ بـه خواننده 

می فهمانـد بـا اینکه جنـگ تمـام شـده اسـت، خانواده هـای جانبازهـا هم چنـان با 

جنـگ زندگـی می کننـد. 

«شاید عشـق باشـد شـاید عادت» نوشـته مرضیه نفری اسـت که از سـوی انتشارات 

سـوره مهر در ۱۱۰ صفحه و با شـمارگان هزار و ۲۵۰ نسـخه به چاپ رسـیده اسـت. 

مرضیه نفـری از اهالی فرهنـگ و ادبیات متولد خرداد سـال ۵۹ در شـهر قم اسـت. 

بـه گفتـه خـودش، نویسـندگی را دوسـت دارد و  گاهـی داسـتان می نویسـد. خانـم 

نفری مدتـی نیـز نویسـندگی برنامه هـای رادیویـی را بـر عهده داشـته  و بـه تدریس 

داستان نویسـی در دانشـگاه، حـوزه 

هـنری، فرهنگ سراهـا و کتابخانه ها 

چنـد  هم چنیـن  اسـت.  پرداختـه 

دوره در کتابخانه هـای مختلـف قـم 

مدیـر کتابخانـه بـوده اسـت و 

در کارنامـه خـود چـاپ آثـار 

داسـتانی از جمله «شـاید 

شـاید  باشـد  عشـق 

«شـب های  عـادت»، 

بی سـتاره»، «زمسـتان 

بی شـازده» و «جامانده 

از پـسر» و همیـن طـور 

کسـب بیـش از ده هـا 

رتبـه ملـی و اسـتانی را در 

داستان نویسـی دارد.
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